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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٩ جون ١٢
  

  :ن سياسی، اجتماعی و کارگری مستقل و منفرد گزارشگران با فعالامصاحبۀ 
 بار با بھرام رحمانی اين

  

خود اين . نيز از بين رفتند... جرياناتی مانند پيکار، رزمندگان، وحدت کمونيستی و

ھايی در بين جنبش چپ داريم که  ما سازمان. آيند است دھنده و ناخوش منظره آزار

.  نفره ھستند١۵ تا ١٠ھای مخفی قبل از انقلاب مشروطيت  شان مانند سازمان اعضای

بين باشيم اصولا بايد به اين نتيجه ھرچند تلخ برسيم که اين احزاب و  واقعبنابراين اگر 

 ميليونی قرن ٨٢ھا منشا ھيچ اثر انقلابی و مبارزه طبقانی يک جامعه بيش از  سازمان

ھای  ويژه در سال ھا به ھای مکرر اين سازمان انشعاب. و بيست و يکم ايران نيستند

  .انداز و استراتژی روشنی ندارند افق و چشم.  کرده استگير ھا را فرسوده و زمين اخير، آن

*****  

  گزارشگران  - ميھن تی وی :منتشر شد

*****  

ھای چپ و کمونيست و انقلابی در اپوزيسيون ايران،  ارزيابی از نقاط قوت و ضعف و جايگاه و نقش احزاب و سازمان

اين . باشد افات جنبش کارگری و کمونيستی و چپ میيک گام اساسی و ضروری در پيشروی و غلبه بر موانع و انحر

کاری و  گری و ملاحظه گونه حساب بنابراين بايستی ھيچ. ارزيابی بايستی نقادانه، از سر راستی و صراحت انجام گيرد

 با ناپذير تأکيد کرده، ھای زير که فقط بر بخشی از اين ارزيابی بسيار پردامنه و وقفه پرسش. سازش در آن راه نيابد

  .گردد که در اين راه با ما ھمراه شويد ھمين ديدگاه تنظيم گرديده است و از شما درخواست می

   

ھا در جنبش کارگری و اوضاع سياسی کنونی و آينده ايران  ترين نقاط قوت و جايگاه و نقش اين تشکل مھم :گزارشگران
  چيست؟

 ضرورت دارد که کمی به عقب برگردم و نگاھی به تاريخ تری بدھم برای اين که به سئوال شما، جواب: بھرام رحمانی

اما در دوران . شکل امروزی و مدرن قدمتی بيش از صد سال ندارد حزب در ايران، به. احزاب سياسی در ايران بيندازم
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د از بنابراين احزاب در ايران، بع. ھای کوچکی بوديم که در پی مقاصد محدود و محفلی خود بودند قديم، شاھد سازمان

  .صورت علنی و رسمی خود را به حاکميت وقت ايران تحميل کردند انقلاب مشروطيت پاگرفت و احزاب به

ھا از ده تا پانزده نفر فراتر  ھای مخفی تاسيس شدند که اعضای آن در دوران استبداد مطلقه ناصرالدين شاه، انجمن

ھا محصلين  در واقع اعضای اين انجمن. دادند يل میای در منازل اعضا تشک صورت دوره رفت و جلسات خود را به نمی

و مترددين به اروپا و مشاھده نوع و شيوه فعاليت احزاب در آن قاره بود که خواستار اصلاحات و در کل خواھان بھبود 

  .دگذاران اصلی احزاب سياسی شدن ھا بودند که در انقلاب مشروطيت يکی از پايه ھمين انجمن. شرايط کلی کشور بودند

رضاخان، . اما احزاب در دوران حکومت رضاشاه، شديدا سرکوب گرديدند و فعالين آن زندانی و اعدام و يا تبعيد شدند

. نه تنھا اجازه نداد ھيچ حزب رسمی در ايران تشکيل شود، بلکه احزاب انقلاب مشروطيت را به کلی سرکوب کرد

اين دوره که . وره جديدی از زندگی و تاريخ جامعه ماست، د١٣٣٢ مرداد ٢٨ تا کودتای ١٣٢٠دوره پس از شھريور 

دو جريان اصلی و عمده سياسی در اين . شدن جامعه ايران است تری دارد در حقيقت اوج حزبی ويژگی و اھميت بيش

دھنده آن از يک طرف و حزب توده از طرفی ديگر موفق شدند نه تنھا  مقطع يعنی جبھه ملی ايران و احزاب تشکيل

ھا و نخبگان سياسی و فرھنگی جامعه را به فعاليت تشکيلاتی و حزبی جامعه جلب نمايند، بلکه تشکيلات حزبی و  اليت

  . ھای صنفی وابسته خود را نيز گسترش دھند سازمان

اله کاشانی؛ فدائيان اسلام به رھبری  ھای مختلف مانند حزب مجاھدين اسلام به رھبری آيت مذھبيون نيز در قالب گروه

  . فعال بودند... ھای موتلفه اسلامی؛ حزب ملل اسلامی و اب صفوی؛ ھياتنو

، حکومت پھلوی دوم با سرکوب سيستماتيک ١٣٣٢ مرداد ٢٨اما با شکست نھضت نفت و فروپاشی احزاب و کودتای 

استمرار حکومت . ترين صدمات به ساختارھای کشور وارد ساخت و گسترده جنبش دموکراتيک مردم ايران، بيش

گيری و  ای از کادرھا و رھبران سياسی به خارج از کشور يا گوشه ديکتاتوری کودتا و خروج بخش قابل ملاحظه

ھای دموکراتيک و حزبی در تاريخ معاصر  ھا و حرکت ترين ضربه را به جنبش ھا در ايران، مھلک نشين شدن آن حاشيه

ھای سياسی کشور از حوزه مسائل کلان  احزاب و سازمانھا از جمله عوامل اصلی ھستند که باعث شدند  اين. ايران زد

نشينی کنند و به مبارزه مخفی و صرفا به مخالفت با حکومت استبدادی تقليل پيدا کنند و سياست از حوزه   جامعه عقب

ر در حقيقت اين وقايع، فق. ھا به سطح نازل مخالفت صرف با حاکميت تقليل پيدا کرد اجتماعی و فرھنگی سراسری آن

  .طوری که امروز شاھد آن ھستيم پديد آوردند به آينده جنبش سياسی و حزبی در ايران را 

اين . ھای سياسی در خارج و داخل کشور اعدام موجوديت کردند ، موج جديدی از سازمان۵٠ و۴٠ھای  در دھه

فلسطين، کوبا، الجزاير و ديگر ھای  ھايی مانند جنبش ھا که عمدتا تحت تاثير مبارزات چريکی و متاثر از جنبش سازمان

ھای چريکی در کشورھای آمريکای جنوبی و مرکزی بودند، مبارزه سياسی را تا حد مبارزه مسلحانه چريکی و  جنبش

رھبری .  از کشور تقليل دادند ھای چند نفری مخفی و زيرزمينی در داخل و خارج احزاب سياسی را تا حد سازمان

ھای اقتصادی،  ف رھبران احزاب قبلی، فاقد تجربه زندگی اجتماعی، مديريت سازمانھای دوران اخير بر خلا سازمان

در آن اوضاع و احوال ايران و منطقه و جھان، شاه مجبور بود فضای . ھای مختلف بودند سياسی و فرھنگی در بخش

مدافع حاکميت در قالب ھای ريز و درشت رسمی و  سياسی ايران را آزادتر نشان دھد فرمانی صادر کرد تا ھمه گروه

اين نمايش او تلاشی بود که از اين طريق جھانيان نشان دھد گويا . گردھم آيند» حزب رستاخيز«عنوان  حزب واحدی به

طوری که شاه  البته کنترل اين حزب در دست شاه و ساواک بود به. ای دارند در ايران نيز احزاب سياسی فعاليت آزادانه

خواھد با ما باشد پاسپورت  نويسی نکند و نمی يد عضو اين حزب شود و کسی که در اين حزب ناماعلام کرد ھر ايرانی با

  .بگيرد و از ايران برود
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توان آن را به   مردم ايران، گرايشات مختلفی در اين انقلاب شرکت داشتند که در مجموع می١٣۵٧در مقطع انقلاب 

چون حزب کمونيست ايران، پس  ھايی نيز ھم  احزاب و سازمانبرخی. چھار بلوک نيروھا و احزاب سياسی تقسيم کرد

  . وجود آمدند از انقلاب به

 احزاب شديدا مذھبی و عمدتا متعلق به روحانيت سياسی وصل بودند که خواستار ترکيب مذھب و سياست و تاسيس -١

  .حکومت دينی و اجرای احکام اسلام از طريق نظام سياسی بودند

می که با گسترش ايدئولوژی اسلام سياسی در بين روشنفکران و تحصيل کردگان طبقه متوسط ـ احزاب نسبتا اسلا٢

ستيزانه  دموکرات و غرب ھای شبه اسلام سياسی روشنفکران راديکال گرايش. جديد قبل از انقلاب تکوين يافته بودند

  .کردند داشت و سنت اسلام را به شيوه انقلابی تعبير و تفسير می

ھا ليبرال طبقه متوسط، که ھسته اصلی اين دسته از احزاب را نيروھای اپوزيسيون قديم حکومت  ازمان احزاب و س-٣

 محدود کردن قدرت سياسی و  ھای سياسی و اجتماعی از طريق ھا تامين آزادی ترين خواست آن داد مھم شاه تشکيل می

  .ايجاد نوعی مشروطيت يا جمھوری بود

ھای اوليه انقلاب  نيروھای چپ در سال. ناميدند د را سوسياليست و مارکسيست میھايی که خو ـ احزاب و سازمان۴

. ھای دانشجويی شکل گرفته بودند ھايی بود که اغلب بر پايه جنبش بندی ھا و قطب ای از سازمان مرکب از مجموعه

يجاد ارتش مردمی و اعطای ھا، قطع رابطه با امپرياليسم آمريکا، ا ھای اصلی آنان، ملی کردن صنايع و بانک خواسته

  .خودمختاری به مليت ھای تحت ستم بود

ناميده شد با وجود اين که » اکثريت«ھای فدايی خلق، که بعدا  لازم به تاکيد است که حزب توده ايارن و بخشی از چريک

ھای اجتماعی   جنبشسابقه چپ داشتند اما نه تنھا با تمام امکانات خود با حکومت اسلامی ھمراه شدند، بلکه در سرکوب

  .، از بارگاه امام ضدامپرياليست رانده شدند١٣۶٢ھا نيز در سال  نھايتا آن. و احزاب منتقد و مخالف نيز شرکت کردند

ھای  ھنوز تصوير روشنی از اھداف برنامه» جنبش چپ ايران«ھای درون  ، بسياری از سازمان١٣۵٧در مقطع انقلاب 

ھا اجازه نداد که استراتژی  ھای عموم خلقی بر تفکر و عمل، به آن و سلطه ديدگاهپراکندگی سازمانی . خود نداشتند

در ھمان حال طبقه کارگر ھم اگرچه نتوانسته بود رھبری سياسی خود را . روشنی در قبال شرايط جديد در پيش بگيرند

ن، توانسته بود اعتبار دارا شکل بدھد، اما با حضور موثر خود در صحنه مبارزه بر عليه حکومت شاه و سرمايه

ھا و اھداف خود و  اما اين طبقه نيز نتوانست با سياست. اجتماعی غيرقابل انکاری در سطح جامعه ايران کسب کند

  .طور مستقل در مقابل حکومت اسلامی ظاھر شود به

ايران » راديکالچپ « و پايداری جريان کمونيستی در کردستان در مقابل حکومت اسلامی، به ١٣۵٧در جريان انقلاب 

برنامه حزب . تری خود را برای دوره پس از شکست انقلاب ايران آماده سازد امکان داد که با اعتماد به نفس بيش

اما بعدھا و پس از . ، نمونه بارز و برجسته اين حرکت بود١٣۶٢کمونيست ايران و تشکيل حزب کمونيست در سال 

ھا بر اين تصور بودند که حکومت اسلامی در  ری از احزاب و سازمانپايان جنگ ھشت ساله ايران و عراق، که بسيا

اين . اين جنگ شکست خواھد خود و زمينه مناسب برای سرنگونی آن فراھم خواھد شد اما چنين نشد سرخورده شدند

د که ھايی شدن ھای چپ انباشته شد و يکی پس از ديگری دچار انشعاب بار دعوا و کشمکش در درون احزاب و سازمان

له، چندين حزب کمونيست، چندين سازمان راه کارگر، چندين  ما امروز چندين کومه. متسفانه تا به امروز ادامه دارد

جرياناتی مانند پيکار، رزمندگان، وحدت کمونيستی . داريم... ھای فدايی خلق، چندين حزب دموکرات و  سازمان چريک

ھايی در بين جنبش چپ داريم که  ما سازمان. آيند است دھنده و ناخوش خود اين منظره آزار. نيز از بين رفتند... و

بين باشيم اصولا  بنابراين اگر واقع.  نفره ھستند١۵ تا ١٠ھای مخفی قبل از انقلاب مشروطيت  شان مانند سازمان اعضای
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ارزه طبقانی يک جامعه بيش از ھا منشا ھيچ اثر انقلابی و مب بايد به اين نتيجه ھرچند تلخ برسيم که اين احزاب و سازمان

ھا را  ھای اخير، آن ويژه در سال ھا به ھای مکرر اين سازمان انشعاب.  ميليونی قرن و بيست و يکم ايران نيستند٨٢

داری  اساس مبارزه عليه حکومت سرمايه .انداز و استراتژی روشنی ندارند افق و چشم. گير کرده است فرسوده و زمين

  .تر است داری و استثمار آن نيست و بسيار فراتر و پيچيده ليه سيستم سرمايهمترادف با مبارزه ع

   

ھا و اشکالات و انحرافات را که به نظر شما باعث عدم کارايی و ايفای نقش انقلابی مورد انتظار  ترين ضعف مھم: دوم
  ھا در جنبش کارگری و عرصه عمومی سياست ايران شده چيست؟ و يا نسبی آن

ست  کافی. ھای موجود چپ ايرانی يک دو تا نيست ھا و اشکالات و انحرافات احزاب و سازمان فانه ضعفمتاس: جواب

. اند اند و يا انشعاب کرده خصوص به مقاطعی به اين احزاب و سازمان نگاه کنيم که در معرض انشعاب قرار گرفته به

نظر و ھم جھت بودند امروز پس از جدايی، چگونه  کنيم رفقايی که تا ديروز در يک حزب و سازمان ھم گاه حيرت می آن

  .اند خصمانه دشمن ھمديگر شده

. شوند ھای انقلابی و در اعتصابات کارگری حضور ندارند و يا به حدی کمرنگ است که ديده نمی ھا در خيزش آن

 کميت و کيفيت خيزش حالا.  بود١٣٩۶تر از آن در دی ماه    و مھم١٣٨٨جامعه ما شاھد خيزش مردمی تا حدی در سال 

ھای حکومتی و بر سر  ، اگر اساس دعوا بين جناح٨٨برای مثال در اعتراضات .  بسيار متفاوت است٨٨دی ماه با سال 

شعارھا ھم به . تقلب در انتخابات رياست جمھوری بود در حالی که خيزش دی ماه عليه کليت حاکميت اسلامی ايران بود

گرا، ديگه  طلب، اصول ، اصلاح»مرگ بر جمھوری اسلامی«فاوت بودند مانند لحاظ مضمون و محتوای طبقاتی مت

 شھر و روستای ايران، اساسا بر ١۴٠ در ٩۶خيزش مردمی سال ... و» زندانی سياسی آزاد بايد گردد«، »تمومه ماجرا

  . ھا بود داران و حکومت آن عليه فقر و بيکاری و طبقاتی و عليه سرمايه

 حضور نداشتند شايد اين توجيه غلط را پيش بکشند ٨٨ھا چپ اپوزيسيون در اعتراضات   سازمانحال اگر اين احزاب و

ست ھر  ھای حکومت بود در حالی که طبيعی بندی که آن اعتراضات ربطی به مبارزه طبقاتی نداشت و محدود به جناح

ھای خود را  جويد تا سياست بھره میھای حکومت  نيروی انقلابی از ھر فرصتی از جمله از ميان دعواھای درونی جناح

 درست است اما در ٨٨ھا در رابطه با اعتراضت  اما حالا فرض کنيم اين توجيه آن. بر عليه کليت حکومت پيش ببرد

ھا کجا بودند؟ البته   چی؟ در آن خيزش عظيم مردمی، اين احزاب و سازمان٩۶رابطه با خيزش عظيم مردمی دی ماه 

ھای چپ در تحليل خيزش دی ماه مراجعه  ست شما به ادبيات سياسی خود احزاب و سازمان یاين يک ادعا نيست کاف

  .ھا نيز ھيچ ادعايی ندارند که در اين خيزش نقشی داشتند يابيد که خود آن کنيد به راحتی درمی

 -ھای سياسی   که جنبششدت خوشبينم اما به. ھا در تحولات آتی جامعه ايران ندارم بنابراين، من چندان اميدی به نقش آن

چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويان و جوانان، جنبش روشنفکری و ھنری،  اجتماعی ايران ھم

ھای تحت ستم ايران، بازنشستگان  نگاران، برخی وکلای مستقل دادگستری، جنبش زيست محيطی، جنبش خلق روزنامه

ھای  ھا و اعتصاب  دارند و تنھا ضعفی که دارند پراکندگی اعتراض، در صحنه سياسی ايران حضور دايمی و فعالی...و

تری خواھد شد و به  ترديد مبارزه طبقاتی در جامعه ما وارد مرحله عالی ھا بر اين ضعف غلبه کنند بی اگر آن. ھاست آن

  .ھا، وارد خواھد گذاشت داران و حکومت آن ساز با سرمايه مرحله تعيين و تکليف نھايی و سرنوشت

داری بوده است،  داری و حکومت سرمايه يک مسئله نظری ثابت و اساسی چپ در جھان تدوين سياست ضد سرمايه

ھايی را برای  چه عرصه. رود شود و از آن فراتر می داری محدود نمی سياستی که به مبارزه عليه دولت سرمايه

  .ھاست گشايد؟ شاخص درگير شدن با اين گونه پرسش گذاری می  سياست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

دولت «ترين اتفاق در ميان نيروھای چپ و سوسياليستی و کمونيستی ايران اين است که خود را از دست دوگانه  بزرگ

 عرصه مبارزه طبقاتی و مبارزه عليه تبعيض و خشونت و برای حفظ محيط زيست اساسا در جامعه .رھا کند»  ملت–

ھا  آميز ھمه انسان دانه، آگاھانه، داوطلبانه و برابر مسالمتاين نيروبايد نشان دھد که سوسياليسم يعنی زندگی آزا. است

در اين مورد نبايد وعده داد، بلکه برعکس . ھای سياسی است بدون توجه به مليت، جنسيت، باورھای مذھبی و نظريه

است؟ ای در کج ای است؟ جايگاه واقعی انسان در چنين جامعه بايد نشان داد که جامعه سوسياليستی چه نوع جامعه

آشتی . شود قدر تامين می چه... ھا و فردی و جمعی و برابری واقعی بين زن و مرد، حقوق کودکان، بازنشستگان و آزادی

  ... گردد و ھای اين مطالبات برآورده می انسان با طبيعت چه روندی را بايد طی کند و از چه راه

   

 در گرو وجود يک حزب کمونيست واحد و سراسری است؟  آيا رھبری پيروزمندانه طبقه کارگر در انقلاب آينده:سوم
ًآيا کارگران بايستی الزاما در يک حزب متشکل شوند؟ رابطه حزب کارگری و کمونيستی با حکومت و دولت شوراھا 

  در آينده سياسی کشور چيست؟ آيا دولت شورايی، يک دولت و حاکميت حزبی است؟

ھای زيادی  اسی جامعه ما، پس از چھل سال مبارزه و تحمل تبعيد، آسيبھای سي احزاب و سازمان. به نظرم نه: جواب

ست به رھبری ھمه احزاب و  کافی. ھا، پير و فرسوده ھم ھستند ويژه آن به. اند اند و چند پاره و بسيار ضعيف شده ديده

ھا، ھفتاد سالگی را پشت سر  بينيد که اولا سن ميانگين رھبری آن سادگی می ھای موجود چپ ايرانی نگاه کنيد به سازمان

شوند پس از  ھای جذب می نيروی جوانی که به برخی از اين احزاب و سازمان. اند و دوم اين که مردانه ھستند گذاشته

گيرند و متاسفانه زنان  ھا قرار می کنند و يا در حاشيه آن کنند چون که جايگاه واقعی خود را پيدا نمی ھا ترک می مدتی آن

  .رطو نيز ھمان

در چنين . ھای چپ موجود جامعه ما ھستند ای شدن احزاب و سازمان ھای بارز فروريزی و حاشيه ھا ھمه نشانه اين

به . پذير نباشد بسيار سخت است شرايطی، تشکيل يک حزب کمونيست واحد و سراسری و بزرگ اگر عملی و امکان

تر از ھمه ما سه دھه پيش احزاب و  مھم. اند تهعلاوه تاکنون اتحادھايی ھم شکل گرفته پس از مدتی از بين رف

اکنون تنھا از حزب کمونيست . را داشتيم... ھای فدايی اقليت و ھای قوی مانند حزب کمونيست ايران و چريک سازمان

ترديد صدھا نفر نيز در اين انشعابات  وجود آمده است و بی ايران و جدا شدگان آن، حدود ده سازمان و حزب و محفل به

  . متاسفانه ھنوز اين انشعابات تمام نشده است. اند ھا دور شده رخورده شده و از آنس

ای،  تر از ھمه، اختلاف نظر سياسی، عملکردھای سليقه وقفه زياد است اما مھم پی و بی در علل اين انشعابات پی

ھای چپ   و سازمانافقی، عامل فروپاشی و يا فروريزی احزاب خودمحوربينی، کيش شخصيت و سرخوردگی و بی

ھا شاخه زيتون به ھمديگر دراز کنند و در فضايی متفاوت و به  توان گفت که آن آيا با اين تاريخ و تجربه می. ماست

ھا  علاوه دوران چنين احزاب و سازمان به. فراموشی سپردن گذشته، يک حزب بزرگ کمونيست و واحد درست کنند

رسانی، انحصار خبر  ويژه در عرصه خبرسانی و اطلاع  تکنولوژی مدرن، بهطور که به يمن پيشرفت ھمان. گذشته است

چنين سانسور شديد دولتی تضعيف شده است و به يمن ھمين  ھا خارج شده و ھم و گزارش و تحليل از دست دولت

ياسی ھا حزب و سازمان س اکنون ده علاوه چرا يک حزب؟ ما ھم به. تر شده است تکنولوژی، نقش احزاب نيز ضعيف

در جنبش اخير مانند وال استريت اشغال کنيد؛ بھار عربی؛ دی . نامند داريم که خود را جريان کمونيستی و کارگری می

ھا  ھا را ندارند و در بھترين حالت احزاب نيز در درون اين جنبش  ايران و جليقه زردھا، احزاب نقش رھبری آن٩۶ماه 

کنند بنابراين، آن فرد  حال تعميق و گسترش و مبارزه رھبری خود را پيدا میھا در ادامه و در  اين جنبش. حضور دارند

بار اتفاق افتاد که  يک. کند رھبری آينده جامعه ايران را به او خواھند سپرد سخت در اشتباه است و حزبی که فکر می
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داری از آن در سطح  سرمايهھا   ايران و آن جايگاه و پايگاه مذھبی در داخل ايران و حمايت دولت۵٧رھبری انقلاب 

المللی، به محض اين که از خارج وارد ايران شد بلافاصله تغيير مواضع داد و شمشير اسلامی خود را از روی بست  بين

ھايشان را نيز  حتی از خودی. و بلافاصله قلع و قمع انقلابيون غيرمذھبی را از ھمان روزھای نخست انقلاب آغاز کرد

ما اکنون در جنبش کارگری ايران، صدھا و ھزاران . اما اکنون چنين نيست. ت بر کنار کرداعدام و يا از حاکمي

تپه، محمود صالحی، رضا شھابی، علی نجاتی، و صدھا سپيده قليان  اسماعيل بخشی نماينده کارگران شرکت ھفت

چنين در جنبش  ھم. ری را دارندھای رھب تپه را داريم که تمام ويژه نگار و مدافع اعتصاب کارگران شرکت ھفت روزنامه

ھا گرفته تا احزاب  علاوه نيروھای خارج کشور، از شخصيت به. طور دانشجويی و جنبش زنان و روشنفکران ھم ھمين

زده ھستند موظفند  ديده ايران و خواھان انقلاب در اين کشور فلاکت سوز کارگران و مردم ستم ھا، اگر واقعا دل و سازمان

ھا و مبارزات داخل ايران قرار  داشت و با خلوص نيت در اختيار جنبش ی و معنوی خود را بدون چشمھمه امکانات ماد

ھا و دعواھای درونی و بيرونی و افکار سکتاريستی خود را  کم رقابت کنند دست دھند و اگر به ھر دليلی اين کار را نمی

  .ھا تحميل نکنند به اين جنبش

شوند و رھبری آن را  وجه زير چتر يک حزب جمع نمی  کارگران يک کشور به ھيچچنين تاريخ نشان داده است که ھم

  .قبول ندارند

رابطه حزب کارگری و کمونيستی با حکومت و دولت «گردد؛ يعنی  جا که به بخش دوم سئوال شما برمی اما تا آن

  »؟شوراھا در آينده سياسی کشور چيست؟ آيا دولت شورايی، يک دولت و حاکميت حزبی است

چرا که اگر ما بر اين . وجود ندارد» حکومت«و يا » دولت«ای به نام  صراحتا بگويم که در جامعه شورايی، مقوله

وجود آورد که اين انسان جايگاه خود در  سازند پس بايد به معنای واقعی، فضايی به ھا تاريخ خود را می باوريم که انسان

ای، فردی و يا جمعی  ما بايد تاکيد کنيم اگر قرار نيست در چنين جامعه. کنندجامعه آزادانه، آگاھانه و داوطلبانه پيدا 

ھای مردم در  تر کارگر و توده خواھيم تا ھر چه بيش ما شورا می. خواھيم مافوق جامعه قرار بگيرند پس ما حکومت نمی

  . شان را مستقيما به دست خويش رقم بزنند آن شرکت کنند و سرنوش خويش و جامعه

ھر . ر تاريخ غير از حدود سه ماه در کمون پاريس، در ھيچ جای جھان به معنای واقعی، قدرت کارگری نداشتيمما د

البته کسانی و . داری دولتی و غيردولتی بوده است داری، فئودالی و در عصر حاضر سرمايه چی بود دولت برده

ترين  چنين ادعايی بزرگ. سياليستی بوداند حکومت شوروی سابق، حکومت کارگری سو نيروھايی ھستند که مدعی

 روسيه، حزب بلشويک قدرت را گرفت و خودش را حکومت کارگری خواند در ١٩١٧در انقلاب . دروغ تاريخ است

طبقه کارگر روسيه و شوراھای آن توسط اين . حالی که در اين حکومت نه کارگران و نه احزاب ديگر حضور نداشتند

جھت نبود ھنگامی که اين حزب و حاکميت آن از ھم  بی.  سال استثمار شدند٧۴وب و شدت سرک حکومت اين حزب، به

  .جھان، از آن حمايت نکرد» سوسياليسم موجود«ای از اين بلوک بزرگ و پھناور  پاشيد طبقه کارگر ھيچ گوشه

تواند دولت تشکيل  بنابراين، در قرن بيست و يکم توھين به بشريت است که گفته شود ھر کس و ھر جريان سياسی می

  !توانند جامعه را مديريت کنند دھد اما شوراھای کارگری و مردمی نمی

گيرند؟ روشن است که حق طبيعی و آزادانه اين  ھا در کجای اين جامعه شورايی قرار می اين که احزاب و سازمان

ند و فعاليت کنند؛ اعضا و ھاست که در درون شورا و در راستای اھداف شورايی حضور داشته باش احزاب و سازمان

کادرھای آن نيز مجازند خود را به نمايندگی شوراھا کانديد کنند اما اگر رای آوردند موظفند مسئوليت حزبی خود را پس 

در چنين شرايطی، ھيچ ) شان استفا دھند نه اين که از حزب( .دھند تا تمام وقت خود را صرف وظايف شورايی کنند

  .د شورا را به زايده تشکيلاتی خود تبديل کندحزب و سازمانی حق ندار
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دھد ديگر شورا نيست و سياھی لشکر آن دولت و آن حزب  دھد و به حاکميت حزبی تن درمی آيا شورا دولت تشکيل می

  .حاکم است

. رساند دھد و به تصويب می شورا در مجامع عمومی خود تصميمات و قرارھای خود را مورد بحث و بررسی قرار می

يعنی شوراھا مستقيما قوانين خود را . اين مناسبات مانند دولت بورژوايی و غيره قوه مقننه و مجريه جدا از ھم نيستنددر 

  .ھا ھستند کنند و خودشان نيز مجری آن تصويب می

ھای شورا، خودگردانی شورايی، خودمديريتی شورايی، دمکراسی  گيری است که ما ھر کدام از واژه در چنين جھت

ھا بار  چرا که ھر کدام از اين واژه. دھيم يی، کمون، کمونال، کانتون و يا دولت و حکومت را سر جايش قرار میشورا

چون شورا، خودگردانی شورايی، دمکراسی شورايی،  ھايی ھم واژه.  تشکيلاتی خاص خود را دارند–سياسی 

ھای دولت و حکومت سياسی  اما واژه. ترند کخودمديريتی شورايی، کمون، کمونال و کانتون کمابيش به ھمديگر نزدي

بنابراين ما . کردند و دولت و حکومت نداشتند ھای اوليه به شکل شورايی و کمونی زندگی می انسان. کاملا متفاوت است

ساختار شورايی و ساختار حکومتی، نه . ھا کنکاش کنيم تا ھر کدام را سر جايش به کار ببريم موظفيم درباره اين واژه

  . ھا ھيچ شباھتی به ھمديگر ندارند، بلکه در مقابل ھم قرار دارندتن

برای مثال، شورای صنايع نفت، پتروشيمی، . شوند شوراھا از محل کار تا محل زيست و زندگی شھروندان تاسيس می

 و صنايع ، عمدتا به مسايل تخصصی محل کار...ھا و مدارس، ادارات، شوراھای مراکز نظامی و سازی، دانشگاه ماشين

در حالی که شوراھای محلات شھرھا . پردازند در حالی که در جايگاه خود، در مسايل عمومی نيز دخالت دارند خود می

ھا و طبيعت و  ھا و پارک ھا گرفته تا جاده ھا، مدارس، بيمارستان و روستاھا، به ھمه مسائل حوزه خود از کودکستان

  .پردازند محيط زيست و غيره می

کند و بر  راھای شھری يک استان، مصوبات شوراھا محل کار، محلات شھرھا و روستاھا را دريافت میکنگره شو

ھای تخصصی خود را درباره ھمه امورات  اما کنگره سراسری کشور، کميته. کند ھا نظارت می اجرای دقيق آن

 يک کلام در مناسبات شورايی، در. آرود به وجود می... اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، سياسی، ديپلماسی، دفاعی و

دموکراسی نه نيابتی، بلکه مستقيم و ھمه قوانين بر خلاف سيستم حکومتی نه از بالا، بلکه از پايين و توسط اعضای 

در اين سيستم، اقتصاد نه برای کسب سود فردی و شرکتی، . گردند شوراھای محل کار و زندگی تنظيم و تصويب می

ھای تاسيس يک جامعه سوسياليست بدون استثمار را نه  ای کليه زمينه چنين جامعه. شود بلکه صرف خدمات عمومی می

اساس سوياليسمی که تحت . سازد سازی از پايين توسط شوراھا فراھم می از طريق احکام دولتی از بالا، بلکه با فرھنگ

چنين سوسياليسمی نيز ھيچ . لوک آنشود سوسياليسم دولتی است مانند سوسياليسم شوروی سابق و ب نظر دولت ايجاد می

  .ربطی به سوسياليسم علمی مارکس ندارد

  !استفاده کنيم»  دولت- ملت  « طور کلی ما در سيستم شورايی، نبايد از واژه به

   

ًتواند مستقيما به آلترناتيو شورايی و  آيا جنبش خودانگيخته و غير حزبی در ميان کارگران و متحدان وی، می: چھارم

ھای اجتماعی ديگر با مقوله  کشان نائل گردد؟ رابط جنبش خودانگيخته در ميان کارگران و جنبش نقلابی زحمتدولت ا
  سازمان حزبی و تشکيلات چيست؟ و چگونه بايد باشد؟

. کنند ھای مختلفی دارد که ھدفمند حرکت می دانيم که ھر جنبش خودانگيخته نيز در درون خود، شبکه اولا می: جواب

ھای اجتماعی اعلام  ال زمان تجمع، مکان آن و حتی برخی شعارھای آن از پيش تعيين و از طريق شبکهبرای مث

شد قاعدتا بايد در جايی و توسط جمعی، فرموله شده   در ايران و شعارھايی که سر داده می٩۶خيزش دی ماه . شوند می
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ھايی که در يک جنبش  ھا و شبکه  راين آن ھستهبناب. تر به شعارھای عمومی تبديل گردند باشند تا در تمجعات بزرگ

تر از ھمه، زيربنای تاسيس شوراھا را فراھم  سو دھند و مھم و ھا را سمت خودانگيخته قعاليت دارند قادرند اين حرکت

  .سازند

کنند در  روشن است که ھر حزب و سازمان و فردی و جمعی چپ و ليبرال و ناسيوناليست و مذھبی و غيره تلاش می

  .ھای خود بکشانند سوی اھداف و برنامه ھای خودانگيخته شرکت کنند و آن جنبش را به اين جنبش

گام و اجتماعی و قوی دارد که چه شعار و  اما سمت و سو دادن به يک جنبش خودانگيخته، بستگی به نيروھای پيش

ھای خودانگيخته، جا   من، در جنبشنظر اما به. دھند سياستی و ھدفی را در مقابل اين جنبش خودانگيخته قرار می

شماری پيدا کند  تر و طرفداران بی تواند جذابيت بيش انداختن اھدف و شعارھای جنبش شورايی و دموکراسی مستقيم می

  .کنند ھای سازمانی خود را مطرح می ھای سياسی که صرفا شعارھا و برنامه تا احزاب و سازمان

   

  :آمده استدر مانيفست کمونيست به قلم مارکس 

گونه منافعی که از منافع  ھا ھيچ آن. ھا حزب خاصی نيستند که در برابر احزاب کارگری قرار گرفته باشند کمونيست«

آورند که بخواھند جنبش پرولتاری را در چھارچوب  ای را به ميان نمی ھا اصول ويژه آن. کل پرولتاريا جدا باشد ندارند

ھا از طرفی در مبارزات پرولتاريای ملل  يگر احزاب پرولتری تنھا در اين است که آنھا با د فرق کمونيست. آن بگنجانند

نمايند و  دھند و از آن دفاع می شان مد نظر قرار می نظر از منافع ملی گوناگون مصالح مشترک ھمه پرولتاريا را صرف

نان ھميشه نمايندگان مصالح و منافع کند آ از طرف ديگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاريا و بورژوازی طی می

ترين بخش احزاب کارگری ھمه کشورھا بوده و ھميشه محرک  ھا عملا با عزم بدين مناسبت کمونيست. تمام جنبش ھستند

ھا نسبت به بقيه توده پرولتاريا در اين است که آنان به  باشند و اما از لحاظ تئوريک مزيت کمونيست جنبش به پيش می

   »اند ان و نتايج کلی جنبش پرولتاری پی بردهشرائط و جري

پس تعدد اين ھمه حزب چيست؟ مانيفست » باشند ھا حزب خاصی در مقابل احزاب کارگری ديگر نمی کمونيست«

ه در جنبش کارگری رويکردھای متفاوتی وجود دارد و رويکرد کمونيستی يا ضد کار مزدی يکی از اين گويد ک می

اين کاملا بديھی است که ھر رويکردی برای احراز شرائط مورد نياز تفوق، توسعه و به کرسی . رويکردھا است

اما مارکس بلافاصله پس از .  سازدکوشد تا خود را متشکل ھای خود، تلاش دارد و در اين راستا می نشاندن سياست

  :گويد کشد و می کننده زير را پيش می صورت بسيار حساب شده و سنجيده عبارت تعيين جمله نخست به

وی از » .کمونيست ھا ھيچ منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر ندارند و ھيچ اصول ويژه ای را به ميان نمی آورند«

تکه کردن آن را زير پوشش  ای ھر گونه جدايی از جنبش جاری طبقه کارگر و تکهسازی بر اين طريق ھر نوع سناريو

  . کند محکوم و مطرود اعلام می! سازی کمونيستی کمونيسم و تشکل

ای که بايد با کل جنبش طبقه  روايت مارکس از مکان کمونيست ھا در جنبش کارگری، نقشی که بايد ايفاء کنند و رابطه

ھا با تعدادی  »ليدر«. کنند يقا رويه معکوس و متضاد تعبيری است که احزاب امروزی چپ فکر میکارگر داشته باشند دق

کادر و عضو و ھوادار و منزوی و بيگانه با ھر فعل و انفعال جاری جنبش کارگری در برج عاج نشسته و روياھای 

ھای  کميته. اند وشت دور ھم جمع شدهسھيم شدن در حاکميت سياسی سرمايه و مبارزه ضد امپرياليستی و تعيين حق سرن

در حالی که با حلوا حلوا گفتن دھن کسی شيرين . تر نشان دھند اند تا خود را اجتماعی عريض و طويل رديف کرده

تواند جای  با انتشار نشريه انيترنتی و اطلاعيه و سخنرانی در پالتاک و اينستاگرام و تی وی و غيره نمی. شود نمی
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ھا ھم مھم ھستند ولی برای يک حزب مدعی قدرت و  ھر چند که اين. تی و پراتيک سياسی را بگيرددھی طبقا سازمان

  . حاکميت ھيچ چيز نيستند

وجه مبتنی بر  ھا به ھيچ نظريات تئوريک کمونيست«کند که  مانيفست کمونيسم در ادامه نکات بالا باز ھم تصريح می

اين نظريات فقط بيان کلی مناسبات واقعی . تراع کرده باشد، نيستھا و اصولی که يک مصلح جھانی کشف يا اخ ايده

الغاء مناسبات مالکيتی که تا کنون . مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاريخی است که در برابر ديدگان ما جريان دارد

غييرات خوش ت وجود داشته است، چيزی نيست که صرفا مختص کمونيسم باشد، کليه مناسبات مالکيت پيوسته دست

  . ھای ھميشگی و تاريخی بوده است جايی به دائمی، جا

ترين قلمرو تلاش پراتيکی مارکس  ترديد معروف مند است بی اگر فردی و جريانی به مارکس و راھکارھای وی علاقه

سيونال انترنا. داند کننده و برجسته در تاسيس انترناسيونال اول کارگری می در عمق جنبش کارگری اروپا حضور تعيين

عنوان يک طبقه در مقابل سيستم بردگی مزدی  دلی پرولتاريای جھانی به تجسم واقعی اتحاد و ھمبستگی و تشکل و ھم

ھا بنياد ھمراھی و  جا ھمه گرايشات متفاوت درون جنبش کارگری در کنار ھم حضور داشتند اما ھمه آن در اين. بود

  .کردند  به کارگران سراسر جھان گزارش میتوافق و اتحاد خويش را بسيار شفاف به شرح زير

مبارزه برای رھايی طبقه . رھايی طبقه کارگر بايد به دست خود طبقه کارگر انجام گيرد... «: در مانيفست آمده است

کارگر مبارزه برای امتيازات و حقوق انحصاری نبوده بلکه مبارزه برای حقوق و وظائف برابر و الغاء ھر نوع سلطه 

ست، انقياد اقتصادی کار کنندگان به انحصارگران وسائل کار، يعنی منابع حيات، بنياد ھمه اشکال بندگی، فقر طبقاتی ا

رھايی اقتصادی طبقه کارگر آن ھدف بزرگی است که ھر جنبش . اجتماعی، انحطاط معنوی و وابستگی سياسی است

تا کنونی معطوف به اين ھدف بزرگ، به علت ھای  تمامی تلاش. بايست تابع آن باشد چون يک وسيله می سياسی ھم

ھای اتحاد برادرانه بين طبقه کارگر  ھای متعدد کارگران در ھر کشور و فقدان رشته کمبود ھمبستگی ميان بخش

ای اجتماعی است که ھمه  ای محلی يا ملی بلکه مسئله رھايی کار نه مسئله. کشورھای مختلف به شکست انجاميده است

گيرد و حل آن در گرو ھمپائی عملی و نظری کارگران  ھا جامعه مدرن به وجود آمده را در بر می آنکشورھايی که در 

  ».ھمه کشورھای پيشرفته است

؛ آن موقع بايد »رھايی طبقه کارگر بايد به دست خود طبقه کارگر انجام گيرد«اگر واقعا اين نظريه را قبول داريم که 

کل بشريت رھا سازد و اين چنين با قدرت جھان را تغيير دھد چه نيازی به آقا بالاسر تواند خود و  ای که می بپرسيم طبقه

  !دارد؟

بر خلاف باور بسياری از راويان حوادث تاريخی و طرفداران بلشويسم، شوراھا ابتکار حزب بلشويسم نبودند، بلکه 

يه در دوران پيش از وقوع جنبش کارگری روس. حرکت طبيعی، خودجوش و خودانگيخته طبقه کارگر روس بودند

اند و   در روسيه تشکيل شده١٩٠٢شوراھا از سال .  در سطحی بسيار وسيع به برپائی شوراھا روی آورد١٩٠۵انقلاب 

  . اند شوراھا فقط محصول دوران انقلاب ھستند اين ھم جواب تاريخی به کسانی است که مدعی

   

ھا،  اسلامی و استقرارحکومت انقلابی، در چه شاخصهمضمون انقلاب پيش رو برای سرنگونی جمھوری : پنجم
ھا، مطالبات و محورھايی خواھد بود؟ رابطه دموکراسی، آزادی و برابری با مفھوم سوسياليسم در اين انقلاب به  ھدف

  طور کلی پيروزی انقلاب آينده به چه معناست؟ باشد؟ به چه صورتی می

پذير  را مدنظر داشته باشيم به يقين پاسخ به اين سئوال به سادگی امکانھای سوسياليستی  اگر آدورنمای انديشه: جواب

دانيم چه  ھايی بدھيم که در آينده نتوانيم و يا نمی در عين حال، ما نبايد به مردم وعده. گو نيستيم چرا که ما پيش. نيست
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ھای امروزی، تا حدودی آينده را  دهتوانيم با توجه به تجارب تاريخی گذشته و دا اما در عين می. اتفاقی خواھد افتاد

ما بايد اساسا تعريف مفھوم آزادی سوسياليستی را که متمايز از مفاھيم ليبرالی و دموکراتيک آن خواھد . بينی کنيم پيش

برداری سياسی،  ھا در ميان بگذاريم بدون اين که قصد و ھدف بھره  ھا را با آن بود برای جامعه توضيح دھيم و واقعيات

  . لاتی و تبليغی داشته و صرفا وعده دھيمتشکي

اما در . ھای دموکراتيک، قدم نخست رسيدن به اھداف به ويژه اھداف انقلابی است توان گفت که آزادی طور کلی می به

ھای دموکراتيک بپذيريم که تاريخ انديشه سياسی مدرن در اين زمينه ارائه  ھای مثبت و آزادی عين حال ما بايد آزادی

تر  ھا تثبيت کنيم تا به مراحل عالی ما بايد پله به پله بالا برويم و آن. جا بپريم توانيم چند پله را يک يعنی ما نمی. استکرده 

ھای اجتماعی و سياسی برانگيخته  مسئله آزادی، حتی اگر تفسيرھای گوناگونی را در جريان مبارزه. انقلابی برسيم

  باشد، مفھومی يگانه نيست؟

گيرد، که بر طبق آن آزادی عبارت از  ی، جنبه اساسی آزادی دموکراتيک فردی و جمعی را در بر میآزادی مارکس

  . کنند شان اعمال می طور جمعی بر شرايط زندگی مشترک نظارتی است که افراد به

ستعدادھا تکيه کردن به رشد ھر انسان، ا: کنند پس در بيان مشخص آزادی مارکسی، چند عنصر سازنده با ھم تلاقی می

عقيده مارکس برای نيل به اين ھدف،  به. اين سه عنصر از ديد مارکس جنبه مرکزی دارند. ھای خاص بشر و توانايی

البته اين نظارت، سازنده آزادی جمعی . ريزی شده جمعی در زمينه توليد است رشد ھمه افراد مستلزم نظارت برنامه

تواند به واقعيت مشخص تبديل گردد که ھمه ساختار جامعه عميقا  تعيين سرنوشت آگاھانه تنھا در صورتی می. است

  .دگرگون شود

کنند اما آن چه اصل سوسياليستی  سو، آزادی سوسياليستی و آزادی دموکراتيک به موازات ھم عمل می بنابراين، از يک 

ھمبستگی اجتماعی نير تاکيد  جنبهکند، اين است که سوسياليسم تنھا بر جنبه حاکميت درنگ ندارد، بلکه بر  را متمايز می

  . دارد و خواھان الغای کار مزذی است

   

 در حال - سازمانی و غيرسازمانی و منفرد-ھای خارج کشور نقش، وظيفه و تکليف مقدم و اساسی کمونيست: ششم
  …حاضر چيست؟ حمايت از جنبش کارگری؟ اتحاد عمل؟ افشاگری؟ و

اما نبايد فراموش کرد که . تان برشمرديد را بايد مدنظر قرار داد  شما در سئوالنظرم ھمه اين فاکتورھايی که به: جواب

ديدگان جامعه ايران به صحنه مبارزه سياسی مرکزی عليه کليت  ھای عظيمی از بيکاران و ستم ورود ناگھانی توده

ترين اين  مه. توجه کنيمھا  ھاييی دارد که ما بايد به آن گی  وارد شدند که ويژه١٣٩۶حکومت اسلامی در دی ماه 

اين حرکت ھمه . اند دادند که در حکومت اسلامی متولد شده ھا اکثريت معترضين دی ماه را نسلی تشکيل می گی ويژه

اما در . سران و مقامات و نھادھای حکومت اسلامی و طرفداران آن در داخل و خارج کشور را شديدا دچار شوک کرد

طلب  ديده و ھمه نيروھای سرنگونی ويژه کارگران و مردم ستم ريت مردم ايران بهمقابل، اين خيزش عظيم برای اکث

ھا گشود که به نتايج مبارزه  ای را در مقابل آن آفرين بود و افق و اميد تازه جو شادی طلب و عدالت خواه، برابری آزادی

  . خود و به تبع آن به تغيير باور داشته باشند

ھا  ھای مبارزاتی آن کننده خواسته ھايی از طرف معترضين سر داده شدند که منعکسدر خيزش مردمی دی ماه و شعار

مرگ بر اصل ولايت «، »مرگ بر جمھوری اسلامی«ھای به پا خاسته نظير  ھای اين توده شعارھا و خواست. بود

آشکارا ... بايد گردد وزندانی سياسی آزاد «، »نان، کار، آزادی«، »طلب، ديگه تمامه ماجرا اصول گرا، اصلاح«، »فقيه
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داران و  ھای مردم جامعه ما قرار دارد، سرمايه چه آماج مبارزات جسورانه و حملات انقلابی توده نشان دادند که آن

  . حکومت اسلامی حامی سرمايه است

 کھنه  اجتماعی- شود که ھدف از انقلاب اساسا دگرگونی در سيستم سياسی و اقتصادی  در ادبيات مارکسيستی مطرح می

در واقع انقلاب يک پروسه و پيش در . منظور ايجاد نظم سياسی، اقتصادی و اجتماعی نوين است حاکم بر يک جامعه به

آمدی است برای تحقق ھدف اصلی که چيزی جز دگرگون ساختن مناسبات توليدی و طبقاتی حاکم بر جامعه، يعنی يک 

نخست : دبيات مارکسيستی، انقلاب به دو مفھوم به کار رفته استبنابراين، بايد گفت که در ا. انقلاب اجتماعی نيست

کافی نيست و بايد » سرنگون باد حکومت اسلامی ايران«عبارت ديگر، صرفا شعار  به! سرنگونی و سپس جايگزينی

  .اضافه کرد چه چيزی جايگزين آن خواھد شد

شدن و اقدامات انقلابی  گری و متحد و ھمبسته  آگاهبنابراين در چنين شرايطی، افشاگری پايان يافته و دوره روشنگری و

دنبال  بايد اکنون ھر نيرويی به روشنی نشان دھد که واقعا مدافع منافع اکثريت آحاد جامعه است يا به. فرارسيده است

  . گيری فردی و سازمانی خويش است قدرت

گردد برخی از برقراری  طلب و انقلابی برمی ابریخواه و بر جا که به نيروھای کارگری کمونيستی و آزادی نظرم تا آن به

خواھی و  ما موظفيم ماھيت طبقاتی حکومت. گيری حزبی کنند و برخی ديگر از قدرت جامعه شورايی صحبت می

  . گونه حب و بغضی صادقانه به جامعه توضيح دھيم ھای آن را بدون ھيچ خواھی و تفاوت  شورا

 طبقه کارگر معترض و متحد جامعه ايران، مديريت شورايی را برجسته کم بخشی از ھم در شرايطی که دست آن

خواه ھستند پس چنين سياستی با جنبش  ھای سياسی چپ ما دولت بنابراين به عقيده من، ھمه احزب و سازمان. اند کرده

خواھد  ا اين که میشود و اگر کسی مديريت شورايی را با حکومت يکی بداند يا ناآگاه است و ي شورايی توضيح داده نمی

بنابراين ما، منظورم از ما، من و شما و . جنبش شورايی را به سکويی برای پرش احزاب به قدرت و حاکميت قلمداد کند

مان ھم تبليغ و  ايم و ھدف رفقايی که مدتی است حرکتی را در راستای متحد کردن نيروھای منفرد جبش چپ آغاز کرده

ت که شورا ھم در سرنگونی حکومت اسلامی و ھم در فردای اسرنگونی اين دھی شورايی اس ترويج و سازمان

ما خواھان آن ھستيم که جامعه بر اساس روابط و مناسبات شورايی . حکومت، اھداف مردمی خود را دنبال خواھد کرد

نی با احزاب و گونه خصومت و دشم در اين راه، ما ھيچ. اداره شود و ھيچ فرد و جريانی آقا بالای سر جامعه نباشد

  .دانيم ھا مجاز می ھای سياسی چپ ايران و غيرايرانی نداريم اما انتقاد را ھم برای خودمان و ھم برای آن سازمان

در اين ميان کسانی ھم ھستند که مشخصا از برقراری يک حکومت شورايی و يا حکومت سوسياليستی سخت به ميان 

اگر بحث از حکومت و ھر نوع حکومتی است بحث بايد بر روی آن . آورند چنين نظری شفاف و يا دقيق نيست می

جا  خواھيم در اين يا اگر نقد و رد ھر نوع حکومتی است و خودمديريتی و يا خودگرانی شورايی را می. متمرکز شود

  .معناست و جايی ندارد حکومت بی

 اسلامی قبل از اين که امری نظری باشد اما از موضوع فوق که بگذريم، بايد بدانيم که تعيين جايگزين برای حکومت

اگر اين عمل نيروی عظيم مردمی را پشت سرخود نداشته باشد نھايتا ھمان خواھد شد که در . يک امر کاملا عملی است

  .شوروی سابق اتفاق افتاد

يد تسليم احزاب و اما اين سئوال مھم است که جامعه ما محکوم است که ھمواره قربانی شاه و شيخ شود؟ آيا جامعه ما با

ای آزاد، برابر، انسانی، مرفه و بدون ستم و تبعيض  طلب چپ شود؟ آيا راھی ھم برای ايجاد جامعه ھا قدرت سازمان

  وجود ندارد؟ 
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جواب من اين است که احتمال دارد در فردای حکومت اسلامی ھمه اين اتفاقات تلخ و شيرين تاريخی تکرار شوند اما 

اگر قرار . ھای کھنه است ھا و سياست دھی و مديريت جامعه بدون اتکا به سنت ان تاکيد کنيم سازمانچه که ما بايد بد آن

پس . ای را ساخت توان چنين جامعه است جامعه نوين در ايران ساخته شود با ابزارھای کھنه به خصوص دولت نمی

 برای جوامع نوين است که شباھت چندانی به ای نوين خودمديريتی شورايی با روابط و مناسبات دموکراسی مستقيم، ايده

چه که ھم  آن. شوراھايی که نه تجربه مديريت داشتند و نه تجربه تاريخی.  ايران ندارند١٣۵٧شوراھای دوران انقلاب 

خصوص ما اکنون تجربه  به. در شوروی اتفاق افتاده بود خاطره تلخ سرکوب شوراھا توسط حزب حاکم بلشويک بود

اين . تپه را بندی ھزارن کارگر شرکت ھفته  را داريم و ھم اعتصاب و اعتراض و جمع٩۶خه دی ماه خيزش خودانگي

 مرحله از مبارزه  ترين تجاربی است که اتفاقا با نقد تجارب گذشته به اين ترين و ارزنده ترين و نزديک تجارب زنده

  .طبقاتی رسيده است

   

 عنوان تحت ای اطلاعيه انتشار با تپه ھفت نيشکر کارگران يکایسند ،١٣٩٧ اذر ۵ دوشنبه روز که کنم يادآوری

 يک« :است کرده تاکيد آن در و کرده منتشر »کشورھا ديگر تجربه و تپه ھفت نيشکر شورايی و کارگری مديريت«

 شکل دو ھر ھستند؛ آشنا خصوصی و دولتی مديريت نوع دو ھر با کارگران .است شرکت مديريت و اداره مھم، مسئله

 با چه اگر .است بوده کارگری انباشته مطالبات و دستمزدھا نپرداختن حقوقی، بی کارگران برای مديريت

 نوع خواھند می بار اين کارگران اما .است افتاده خطر به کلی طور به املاک و کارخانه موجوديت اساسا سازی خصوصی

  ».است شرکت شورايی اداره آن و يازمايندب را است ثروت خالقان و کارگران اراده اساس بر که مديريت سوم

 يونان و آلمان آرژانتين، مانند کشورھا از برخی در پيش ھای دھه از« :است شده تاکيد اطلاعيه اين پايان در

 و کار مرکز ٢٠٠ حدود بر کارگری کنترل با آرژانتينی کارگران پيش دھه دو از .است شده انجام کارگری خودمديريتی

  .اند داشته کارگری روش به توليد شيوه انجام به موفق ھا بيمارستان و ھا نانوايی ھا، ھتل ھا، کارخانه قبيل از توليد

   »...برگرديم خصوصی بخش ھيچ به خواھيم نمی وجه ھيچ به تپه ھفت در نيز ما

 کنترل و ورايیش خودمديريتی خودگردانی، دستمزد، مسئله به صراحت به ھا آن نمايندگان و تپه کارگرھفت ھزاران پس

  !خواھيم می شورايی حکومت ما بگويند که اين نه اند کرده تاکيد توزيع و توليد بر کارگری

 سوسياليستی کارگری جنبش مدافع منفرد نيروھای مثابه به کشور خارج در ھم ما اھداف و تلاش و مبارزه رويکرد

  .باشد تپه ھفت شرکت کارگران مشخصا و کارگری جنبش مطالبات و اھداف ھمين جھت در بايد طبيعتا

محور به راحتی ممکن است به ناسيوناليسم درغلتد و زياد ھم نادرست نيست اگر انگيزه آن   » دولت-ملت «نھايتا سياست 

 امنيتی، به راحتی ممکن است زبان سياست - حاکميت، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی . را ناسيوناليستی بدانيم

  .تر و مستبدتر سازد و به راحتی دست به سرکوب منتقدين و مخالفين خود بزند از آن خشنمحور را در انتقاد  دولت

زند نه با  ھای فردی و جمعی محک می محور قدرت کشور را با قدرت جامعه و تامين آزادی در حالی که سياست جامعه

ھر اقدامی . کند ای می  توجه ويژه...اين نگرش به حقوق کودکان، زنان، بازنشستگان، معلولين، محيط زيست و. حاکميت

ای  آور و در موردی چون تکنولوژی ھسته که محيط زيست را تخريب کند يا احتمال برود که برای محيط زيست زيان

  .کند حق کشورھای ھمسايه و جامعه جھانی باشد، مخالفت می چنين باعث نگرانی به آفرين و ھم فاجعه

   

اما اين شوراھا فاقد شرايط عينی و ذھنی لازم . دھای مھم انقلاب در جامعه ما بود شوراھای کارگری يکی از برآم ايده

اغلب قريب به . ھای کارگران بودند و در عمل نتوانستند از منافع کارگران و کارمندان دفاع کنند برای تحقق خواست
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حتی اگر توان فنی و اداری لازم برای به اين ترتيب شوراھا، .  مستقل کار نبودند ھای ما قادر به ادامه اتفاق کارخانه

مديريت و کنترل خود را نيز داشتند، ماھيت ساختی صنايع کشور، امکان تحقق خواست شوراھا يعنی کنترل کارگری 

ھای شورايی شدند، به دليل  کارگران و کارمندان صنايع کشور که در جريان انقلاب درگير فعاليت. ساخت را ميسر نمی

 کارگری مستقلی در سطح کارخانجات  ھيچ اتحاديه. ای از تشکل نداشتند قدان دموکراسی، تجربهھا سرکوب و ف سال

ھا اختناق و  ھای چپ نيز بر اثر سال سازمان. ھای صنايع، مناطق و يا کل کشور وجود نداشت چه رسد در سطوح رشته

نقش و ساختار شوراھا و کل انقلاب نيز  ماھيت  از لحاظ تئوريک درباره. سرکوب و عدم رشد، ضعيف و پراکنده بودند

  . جنبش شورايی و کارگری سخت دچار توھم بودند دچار سردرگمی شديد بوده و در زمينه

  :مناسب نباشد جا بی ، در اين١٨٩٠ سپتامبر ٢١شادی يادآوری اين نامه انگلس به ژوزف بلوک، 

نه . خ عبارت است از توليد و تجديد توليد زندگی واقعیبر اساس درک مادی از تاريخ، عامل تعيين کننده نھايی در تاري«

لذا اگر کسی اين مطلب را تغيير داده و بگويد که عامل . ايم گاه چيزی بيش از اين را ادعا نکرده مارکس و نه من ھيچ

بنا وضع اقتصادی زير. معنی و مجرد و مسخره تبديل کرده است اقتصادی تنھا عامل است موضوع را به يک عبارت بی

ھا از قبيل تشکيلاتی  دھد، اما عناصر گوناگونی از روبنا ـ يعنی اشکال سياسی مبارزات طبقاتی و نتايج آن را تشکيل می

خصوص  چنين اشکال حقوقی، و به گردند و غيره، ھم که به دست طبقه فاتح پس از يک نبرد پيروزمندانه تاسيس می

ھای سياسی، حقوقی و فلسفی و عقايد  کنندگان، از نظر تئوری ای شرکتھای تمام اين مبارزات طبقاتی در مغزھ بازتاب

چنين تاثيراتشان را بر روی مسير مبارزات تاريخی اعمال  ھای خشک و جزمی ـ ھم ھا به نظام مذھبی و تحول بعدی آن

ثيرات متقابلی وجود در ميان تمام اين عناصر تأ. کنند طور اخص شکل آن را تعيين می نمايند و در بسياری موارد به می

قدر نادر و يا  شان آن يعنی چيزھا و اتفاقاتی که ارتباط متقابل درونی(شمار  دارد که در آن، از ميان مجموعه حوادث بی

در غير اين . ، حرکت اقتصادی بالاخره ناگزير به تاکيد خود است)توان آن را ناديده گرفت غيرقابل اثبات است که می

  ».تر از حل يک معادله يک مجھولی خواھد بود ری در مورد ھر دوره تاريخی، سادهصورت به کار بردن تئو

بنابراين اکنون شوراھا و سوخت و ساز دورنی آن و نقش آن در تحولاتی انقلابی و دوران جديد پس از انقلاب، برای 

يی، شناخته شده است و اين بخشی از طبقه کارگر ايران و نيروھای چپ جامعه ما با روابط و مناسبت دموکراتيک شورا

دارند؛  ... ھای اقتصاد، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، ديپلماسی، دفاع عمومی و نيروھای سياست خود را در ھمه عرصه

آورد، بلکه زمينه واقعی و  شود، شھروندان از خودبيگانگی در می سياستی که نه تنھا سبب تقويت دموکراسی مستقيم می

  .آورد و فرھنگی فراھم می ھای اقتصادی و سياسی  ا در عرصهعملی مشارکت شھروندان ر

   

حاصل که تاکنون به منظور ائتلاف، اتحاد عمل و  ھای نافرجام و بی پراکندگی، انشعاب ھای مکرر و تلاش: ھفتم
گردد؟ برای  ھايی ناشی می ھا در خارج کشور انجام شده، از چه عوامل و علت ھمکاری در ميان احزاب و سازمان
  عبور از اين وضعيت چه بايد کرد؟

طور که در بالا نيز توضيح دادم در  ھا، ھمان بحث راجع به روابط و مناسبات اين نيروھا و ھمکاری ميان آن: جواب

آوری امضاء جمعی حول بعضی از رويدادھا  ھا، جمع اشکال برگزاری جلسات مشترک، دادن بيانيه، اطلاعيه، کمپين

 اين اتحادھای تاکنونی ھر چند بايد مثبت ارزيابی شوند اما نھايتا به دليل اين که منشا اثر .شود محدود و خلاصه می

تر به سرخوردگی و انزوای بسياری  اند و باز ھم بيش ماندگاری در داخل و خارج کشور نبودند بعد از مدتی از بين رفته

شش جريان سياسی را در نظر بگيريم ھنوز جوھر اگر ھمين اتحاد آخری . اند از نيروھای سياسی و اجتماعی منجر شده

سپس . شان خشک نشده بود که اقليت بر عليه حزب حکمتيست و اين حزب ھم بر عليه اقليت موضع گرفتند بيانيه اوليه
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يا با علنی شدن . وجود آمد کشکمشی که بين حزب کمونيست ايران و حزب حکمتيست در رابطه با وقايع کردستان به

دھنده  ھا، نشان متاسفانه ھمه اين... له و  کومه-ونی حزب کمونيست ايران و سازمان کردستان اين حزب اختلافات در

چنين انشعاب در  ھای سياسی چپ ايرانی و ھم ھای نافرجام اتحاد عمل و ھمکاری در ميان احزاب و سازمان تلاش

تر از  ه اخير شش حزب و سازمان سياسی ضعيفکنم که اين قبيل کارھا و در سطوحی ک بنابراين، من فکر می. ھاست آن

ھای اجتماعی در  اند حقيقتا چنين مسايلی مشغله طبقه کارگر ايران و ساير جنبش ه وجود آورد ھای گذشته، به ھمکاری

ھا دارند نه  ھايی که آن ھای کنونی چپ ايران و مشغله  درصد احزاب و سازمان٩٨عبارت ديگر،  به. جامعه ما نيستند

نظر من بحث با اين  بنابراين، به. اند گانه گوی اعضای خود نيستند، بلکه کاملا با جامعه و تحولات ان نيز بی جوابتنھا 

خور  البته شايد خيلی از رفقای حزبی و سازمانی از اين موضع من دل. فايده و وقت ھدر دادن است ھا بی نوع سازمان

شان نگاه کنند  ديد انتقادی به دور و بر خود و درون و بيرون تشکيلاتتر و با  تر و عميق شوند اما اگر کمی واقع بين

  .خوريشان جايی نداشته باشد شايد اين دل

عنوان يک مقوله علمی و عمومی در جامعه ما نيز تابعی از ميزان گسترش تقسيم کار  توسعه سازمان سازمان سياسی به

داری جھانی، دارای اين ويژگی بوده  حال توسعه سيستم سرمايهعنوان يک کشور باستانی و در  ايران به. اجتماعی است

داری را با  گرا و اسلام شيعی ايرانی روابط توليد سرمايه است که در دوران معاصر بر دو پايه شووينيسم ملی باستانی

  .اند  شدهدھی ھا، چه به شکل سلطنت شاھنشاھی و چه حکومت اسلامی سازمان ترين و مستبدترين سياست اتکا به خشن

طلبانه ھستند قادر به فعاليت قانونی و علنی نيستند، مثال  ھايی که دارای مضمون اصلاح در ايران معاصر حتی سازمان

  .که در ھر دو حکومت پھلوی و اسلامی غيرقانونی بوده است» نھضت آزادی«

يکتاتوری و تحت تاثير مبارزات مبارزين دھه چھل و پنجاه خورشيدی که فعاليت آنان در واکنش به سرکوب شديد و د

نوعی از شکل  انقلابی در کشورھای توسعه نيافته و به خصوص انقلاب کوبا و تحولات فلسطين برانگيخته شده بود به

سازمانی روی آوردند که با توجه به مضمون فعاليت آنان که محدود به عمليات چريکی محدود و مخفی بوده و ربط 

  .، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه ندارد و صرف يک مبارزه ضدحکومتی استچندانی به تحولات اقتصادی

   

  آيا ناگفته ای مانده است و تمايل داريد اضافه بگوئيد: ھشتم

  بھرام عزيز ممنون که پاسخ مثبت داديد

  .تان ھای ارزنده ممنونم بھروز گرامی و سپاس از تلاش: جواب

فرھنگی و حتی ديپلماتيک حکومت اسلامی ايران به جايی رسيده است که امروز بحران اقتصادی، سياسی، اجتماعی، 

ھای مجلس شورای اسلامی،  برای مثال مرکز پژوھش. کنند ھای خود اعتراف می سران و مقامات آن نيز به اين بحران

ديگ خورده و ، کفتگير به ته )امسال( آخر سال گذشته آشکارا گفته است که برای بودجه عمرانی سال آينده خورشيدی

گويد که ميزان توليد ناخالص سرانه  جمھور می دکتر مسعود نيلی مشاور اقتصادی رييس. ديگر پولی در بساط نيست

 ميليون نفر از ۴٠شود حدود  گفته می.  است١٣۵۵تر از ميزان آن در سال  کشور در حال حاضر حدود سی درصد کم

  .روز در حال افزايش است به وزاند و اين آمار ر جمعيت ايران زير خط فقر رفته

 ھشدار داد که نبايد گذاشت ١٣٩٨حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی انتظامی وزير کشور نيز در آستانه روز کارگر سال 

ھای پيش رو  اند که در ماه بينی کرده ھای حکومتی پيش  چرا که مقام.ھای کارگری به خيابان کشيده شود تجمع

  .گيردھای کارگری اوج ب اعتراض
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 منتشر کرد، گفت که ١٣۵٨پرسی فروردين  ای که به مناسبت سالروز ھمه سپاه پاسداران جمھوری اسلامی در بيانيه

توصيف کردن اين کارنامه » درخشان«زمان اما با  ھم. است» شدت در معرض تھديد به«کارنامه جمھوری اسلامی 

ناکارآمدی نظام در حل مسائل «سپاه پاسداران . است» آماده پاسخ درخور به ھرگونه ماجراجويی«اطمينان داد که 

  .را به القاء دشمنان حواله داد» اقتصادی و معيشتی

ای  ای نيز در سخنان اخير خود، بحث از دولت و رييس جمھوری جوانا به ميان آورده است تا بلکه انگيزه الله خامنه آيت

  . شان به وجود آورد رد ميان جوانان نسبت به حکومت

اين حکومت بايد برود و : گوييم ا ما در مقابل حکومت اسلامی و طرفداران آن در داخل و خارج محکم و قاطع میام

  .اند  با صدای لند اعلام کرده٩۶حکم آن را نيز به ويژه نيروی جوان جامعه ما در خيزش دی ماه 

ز تاريخ خود قرار داشته باشد؛ فصلی که نه رسد اکنون جنبش کارگری در آستانه فصلی تازه ا نظر می معنای ديگر، به به

  .فقط بر وضعيت کارگران بلکه بر آينده سياسی ايران نيز موثر باشد

از چنان جايگاھی برخوردار » ھا و اعتراضات کارگری تشکل«در تاريخ معاصر ايران شايد تنھا چھار دوره است که 

ھای   شمسی بود؛ دومی در سال٢٠ اولی در ميانه دھه .ارندتوانسته بر سرنوشت سياسی کشور نيز تاثير بگذ بوده که می

، سومی در يکی دو سال نخست انقلاب و سرانجام چھارمی که از خيزش دی ماه و ١٣٣٢ مرداد ٢٨قبل از کودتای 

ھا برای  اين دوره. تپه و گروه فولاد اھواز اوج گرفته است اعتصاب و اعتراض مداوم کارگران شرکت نيشکر ھفت

  .اند سابقه بوده ای بی دھی تجربه ارگری ايران، از نظر سازمانجنبش ک

، »اعتصاب سراسری«ای را از   تازه ، جنبش کارگری ايران بار ديگر توانست تجربه١٣۵٧چھار دھه بعد از انقلاب 

خ جنبش اين دومين مقطع تاثيرگذار در تاري. به دست بياورد» خودگردانی واحدھای توليدی«و » خودمديريتی شورايی«

  .کارگری ايران در چھل سال گذشته است

ھای کارگری از جمله کارگران صنعت نفت، علاوه بر مطالبات صنفی در تحولات سياسی نيز  در دوران انقلاب تشکل

ھای کارگری در اين دوران يک قدم ديگر به پيش گذاشتند و افزون بر سازماندھی   تشکل.ای بازی کردند نقشی عمده

 اما .ھا را تصرف کردند و کنترل آن را در دست گرفتند قل، با ايده مديريت شورايی، بسياری از کارخانهھای مست تشکل

  .ھای سياسی سرکوب کرد تر از سازمان حکومت اسلامی ايران شوراھای کارگری را حتی سريع

د که جنبش کارگری ، نشان دا»مديريت شورايی«، مطالبات کارگری از جمله ١٣٩۶در حدود دو سال پس از دی ماه 

  .ھای گذشته انداخته است ھای تاريخی دھه نگاھی به تجربه

ھايشان  شدند حالا در بيانيه بندی می ھای گذشته تحت عنوان طبقه متوسط طبقه در ايران معلمان و فرھنگيان که در دھه

گاران و ھنرمندان زيادی در چنين نويسندگان، روزنامه ن  ھم.دانند داستان طبقه کارگر می سرنوشت و ھم خود را ھم

اکنون ارتباط مداومی بين فعالين جنبش . نامند اند و خود را کارگران فرھنگی می صفوف طبقه کارگر جای گرفته

. ھای تحت ستم ايران بر قرار شده است  خواھانه خلق کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويان و جنبش آزادی

عنوان  عبارت ديگر، طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران، ديگر تنھا به به. اند دهوجود آور بازنشستگان شورای خود را به

 طبيعی است که گرايشات مختلف و راديکال .تری برخوردارند شوند و از گستردگی بيش کارگر صنعتی تعريف نمی

ھا،   سنديکاليستھا، ھا و طرفداران جنبش شورايی گرفته تا آنارشيست ھا و کمونيست جنبش کارگری از سوسياليست

در داخل و خارج کشور ... ھای مادری، محيط زيست، وکلای مترقی و  زبان جنس گراھا، فعالين آزادی ھا، ھم فمينيست

در غير . متحد شوند تا به قدرت خود بتوانند حکومت اسلامی را سرنگون کنند و خودمدريريت شورايی را اعلام کنند
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چون آمريکا، روسيه، چين،  ھای بزرگ جھانی ھم  ايرانی با حمايت دولتاين صورت گرايشات رنگارنگ بورژوايی

  .اتحاديه اروپا و غيره آلترناتيو سياسی خود را بر جامعه ما تحميل خواھند کرد

در پايان تاکيد کنم که اکنون فرصتی پيش آمده است تا کارگران و پيکارگران جامعه ما با اين حکومت جانی تعيين 

ای که ھمه شھروندان جدا از مليت، جنسيت، باورھای  جامعه. ھای آن جامعه نوينی بسازند  روی ويرانهتکليف کنند و بر

نبايد . مذھبی و عقايد سياسی،در فضايی آزادانه، اگاھانه و داوطلبانه در کنار ھم زندگی آزاد، برابر و شادی داشته باشند

  .بگذاريم اين فرصت از دست برود

  .مبار ديگر از شما ممنون

  

  
  


